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اند. سه فصل کوتاه نسبتاًکتاب از پنج فصل اصلي تشكيل شده است. نخستين و واپسين فصل 
تر و محسوس، مفصل اند، به شكليمياني، که مطالبي کليدي و گاه بسيار جالب را در خود جا داده

را داريم و پس از فصل پنجم نيز به ترتيب  »فهرست تصاوير«ترند. پيش از فصل اول، طو ني
. شاکلۀ کلي اثر اين »هانمايۀ نام«و در پايان هم  »ي بيشترمنابعي براي مطالعه«، »مراج «
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خوب است، اما مواردي را قابل  نسبتاًنظم منطقي و انسجام مطالب اثر در درون هر فصل 
 دانيم: ر ميذک

پيدايش »که در فصل اول، يعني « ايگونهمعرفي»و « وارمقدمه»با توجه به مطالب الف. 

ي براي کتاب در نظر گرفته «درآمد»بود اند، بهتر ميآمده« )طلوع/ظهور؟!( پسامدرنيسم
نظر کرده است تا فصل اول کتابش بيش از زد نويسنده از اين کار صرف ازتما ًشود. 
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رسد جاي جملات زير، که پيوندشان با جملات نشود. به هر زال، به نظر ميکوتاه 
 : «پيدايش»پيراموني نيز چندان محكم نيست، در مقدمه باشد، نه در فصل مربوط به 

"I will be writing about postmodernist artists, intellectual gurus, 

academic critics, philosophers, and social scientists in what follows, as 

if they were all members of a loosely constituted and quarrelsome 

political party" (p. 2). 

"But these ideas and attitudes have always been very much open to 

debate", and in what follows I shall combat postmodernist scepticism 

with some of my own. Indeed, I will deny that its philosophical and 

political views and art forms are nearly as dominant as a confident 

proclamation of a new ‘postmodernist’ era might suggest" (p. 5). 

"We will look at some examples of this later on" (ibid.). 

فصل تقسيم گرديده، اما نويسنده در فهرست کتاب تنها به ذکر  هر فصل به چند زير .ب

 عناوين کلي فصول بسنده کرده است.

هايي از آثار انديشمندان موسوم به بسيار خوب است. بخش ميزان اعتبار مناب  از جهت علمي

ها قلم پسامدرن دربارۀفكراني که هاي متپسامدرن )بارت، فوکو، ليوتار و ديگران(، برخي از ديدگاه

مدرن  نويسان پساهايي از آثار داستاناند )سيلا بن زبيب، ليندا هاچيون و...(، و همچنين بخشزده

، به آثاري اشاره شده «مراج »اند. علاوه بر اين در بخش )مثل والتر آبيش( در خود متن نقل شده

ي هايي از چند چهره نوشته آنهااند و در ميان بودهگشا نما و راهاست که در نگارش هر فصل، راه

-519خورد. منابعي هم که در دو صفحه )مطرح، از جمله ادوارد سعيد و برونو  تور، به چشم مي

 اند.اند، بسيار جالب توجهي بيشتر معرفي شده( براي مطالعه511

او، آثار منتشر شده در  به چاپ رسيده است و در ميان مناب  0770کتاب آقاي باتلر در سال 

در ميان اين آثار هيچ نامي از  شود.ميلادي نيز ديده مي 0775و سال  5447، 5437هاي دهه

 From Modernism to Postmodernism : an"کتاب  رنس کهون تحت عنوان 

Anthology"  :ي اين کتاب، ( برده نشده است. ترجمه0771  چاپ دوم :  5435)چاپ اول

  (.5135عبدالكريم رشيديان، در زبان فارسي موجود است )نشر ني،  يويراسته



 جهانی های خارجی: متون زبانو شناسی  نقدنامه زبان     372

توانست مي -دهي علميميزان دقت در استنادات و ارجاعات اثر از جهت توجه به اصول منب  

 بهتر باشد:

قول به ذکر عنوان اثر و سال چاپ بسنده کرده در غالب موارد، نويسنده در پايان نقل .الف

 ... متن اصلي(   571، 40، 33، 00، 11 ،11، 15، 04است )صص 

 آثار اشاره کرده است:گاه نيز زتي از ذکر عنوان اثر خودداري، و تنها به مجموعه .ب

"Roland Barthes, Oeuvres Complètes vol. I (1942–65)" (p. 9). 

صفحه بالغ  5177آثار بارت بر هر يک از مجلدهاي مجموعه آنكهبا توجه به  :توضي 

 نظر کنيم.شده صرفگيري جملات نقل از پي آنكهاي نيست جز شود، چاره مي

فني ي کتاب را ملا  قرار دهيم، اين پهوهش را بسيار غيرعلمي و غيراگر ترجمه .ج

اين مسائل[ را لودويد ويتگنشتاين بسيار »]ترجمه :  55خواهيم يافت : ن. . ص 

 «.کندنيز بعدها به اين امر اشاره ميبهتر بررسي کرده بود و خود دريدا  تر و روشن

«. کندبه اين امر اشاره مي» کجاپرسد که دريدا خواننده از خود مي طبعاً :توضي 

رسد، که به نظر مي طور نياشود و، اي ديده نميخوشبختانه در متن اصلي، چنين جمله

جا کرده و در بهجا مترجم، باز هم به دليل فهم نادقيق از متن، بخشي از جمله را به اشتباه

جا شده بهجا جملۀهايند )زير عين زال، به ناچار، تغيير داده است. عبارات متن اصلي اين

 کشيم(:خط مي

Derrida struggled with him (in De la grammatologie) apparently in 

blissful ignorance of the fact that many of the problems which 

concerned him, and the (very slippery) position he himself came to, 

had, in the opinion of many in the philosophical community (even in 

France)," been far better stated and more rigorously analysed by 

Ludwig Wittgenstein" (p. 8). 

متن اصلي، و در همين سه خط آخر، خود  در عين زال توجه داشته باشيم که در .د

، که ويتگنشتاين «جامعۀ فلسفي )زتي در خود فرانسه(»نويسنده نيز زتي يک نمونه از اين 

 دهد )در ترجمه، اين بخش زذف گرديده(.داده است، ارائه نميرا بر دريدا برتري مي
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 . با اين زال:توان گفت که نويسنده جانب امانت را نگاه نداشته استبه راستي نمي

از مدرنيسم تا هاي  رنس کهون )هايي ميان اين پهوهش و ديدگاهشباهت -الف

 شود )به عنوان مثال، ن. . فصل اول( الذکر( ديده مي، فوقمدرنيسم پست

در فصل چهارم، ما را به ياد برخي عقايد رو ن بارت در خصوص  مثلاًبرخي نكات،  -ب

 517، 31اندازند )ن. . صص د )پيشتاز( و نظام بورژوايي ميي ناسازمند هنر آوانگاررابطه

متن اصلي(. براي بررسي آراي بارت در اين خصوص، ن. .  579، 49، 19ترجمه/  591و 

پيشتاز »ي (، به ويهه مقاله5147)چاپ اول  5140نشر قطره، تئاتر،  دربارۀها نقدها و نوشته

   034-041، ص «کدام تئاتر؟

توان ديد، جاي کتاب ميي بارت را نيز به شكل پراکنده در جايهاشناسياسطوره ريتأث -ج

 هاي آغازين، شايد امري طبيعي باشد که البته با توجه به ارجاعات به بارت، خاصه در بخش

متن  570ي هنر و مقاومت )ن. . نقل قول ص رسد که در بح  از رابطهبه نظر مي -د

اي تحت عنوان از ژيل دلوز نيز ياد شود که در سخنراني بايستترجمه(، مي 597اصلي/

 "Les Mardis de laدر چارچوب  5430مارس  50به تاريخ  گري چيست؟آفرينش

"Fondation ،ًخواند.مي« کنش مقاومتي»الرو، يک هنر را، با الهام از آندره م مشخصا 

مياني( به يكي از آن )سه فصل در کل کتاب خوبي است. خاصه از آن رو که بخش اعظم 

هاي پسامدرنيسم اختصاص يافته است: مرکزيت بخشيدن به ترين ويهگيترين و جذاب مهم

از آن سخن خواهم گفت(. علاوه بر  اند )به ياري خداوند، در مقالهکساني که به زاشيه رانده شده

مدرن را يافت مشخصي ميان هنر مدرن و هنر پسا نسبتاًتوان در پهوهش باتلر مرزبندي اين، مي

 شود.بدين وضوح ديده نمي کم دست، هاي مرتبطکه در غالب کتاب

دارانه و منطقي، جانبغيرتا حدودی ي نقد و بررسي آراي برخي متفكران شيوه گاه

نسبت به ژا  دريدا، به  »خصومت«هاي آغازين متن، نوعي در بخش. رسدناعاد نه به نظر مي

ترجمه، جايي که  15متن اصلي/ص  09عنوان مثال، ن. . ص شود: به طور خاص، ديده مي

 »مهار، نامنسجم، نامتمرکز و طو نيهايي بيگوييتک«هاي دريدا را نويسنده سخنراني

 شود: شمارد و هيچ استثنايي هم قائل نمي مي

"[...](rather like Derrida’s own lectures, which became freewheeling, 

disorganized",  unfocused, lengthy monologues). 
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يا « نامنسجم» اند، اما صفاتي چونهاي دريدا بيش از زد طو نيانيالبته سخنر :توضي 

 به کار برد. آنها دربارۀرا بايد با ازتياط « نامتمرکز»

، نويسنده ميشل "politics and identity"در جايي ديگر، يعني در فصل سوم تحت عنوان 

 از تاريخچۀ تشيروا»کند که دهد و از او به عنوان کسي ياد ميمورد انتقاد قرار ميفوکو را 

 93)ص « طور که بايد، از مباني تجربي مستحكمي برخوردار نيست هاي رواني، آنآسايشگاه

هاي اخلاقي واض  ي نظريهاز تفسيرهاي سياسي و ارائه»ترجمه(  کسي که  11متن اصلي/ص 

اصلازاتي جزئي و در »ترجمه(  کسي که جز  11متن/ص  93)ص « ورزدو آشكار اجتناب مي

ت فردي را دست کم جايگاه عامليت و مسئولي»( و 94/11« )کندمقياس محدود را توصيه نمي

 جا(. )همان« گيردمي

 اين انتقادات : دربارۀچند نكته 

استوار گردد،  آنهار ها بکه بايد تاريخ تيمارستان« مباني تجربي مستحكمي»اين  .يک

 ؟هايند کدام

ترين آثار خود، از جمله کلمات و چيزها، تاريخ جنون و مراقبت و تنبيه، فوکو در مهم .دو

هايي که، در اعصار مختلف، در خوانشي جديد از تاريخ اروپا را بر اساس جهش

 چنين تغيير نظامدهد. او همهاي دانايي اين قاره رخ داده است، ارائه مي پيكربندي

الطوايفي به نظام انضباطي و سپس به نظام متكي بر کنترل را بررسي کرده است. آيا  ملو 

تفسيرهاي سياسي و ]...[ »تاريخي خود،  -، در آثار فلسفيزتماًبايد از او انتظار داشت که 

 دهد؟ ارائهنيز « هاي اخلاقي واض  و آشكارنظريه

در صف اول  5413ماه مه  دانند که فوکو در تظاهرات دانشجوييهمه مي .سه

دانند که هر جا هايي از او در دست است(   همه ميکنندگان زضور داشت )عكس تظاهر

پيوست، خواه در آفريقا و خواه در خاورميانه، فوکو خود را به محل  انقلابي به وقوع مي

ب کرد )او به مناسبت پيروزي انقلارساند و زمايت خود را از آن انقلاب اعلام مي مي

گيري سياسي توان فوکو را متهم کرد به اين که او موض اسلامي به ايران هم آمد(. آيا مي

 نداشته يا در مقياس محدود عمل کرده است ؟

ي براي گفتمان يكي از اصول «معبر» فروپاشي فاعل شناسا و تبديل او به چهار.

ن جايگاهي محوري مدرناپذيري است که هم در فلسفه و هم در هنر و ادبيات پسا خدشه

در همين فصل سوم  مثلاًجاي کتاب باتلر نيز به اين موضوع اشاره شده است )دارد. در جاي



POSTMODERNISM: A Very Short Introduction    377 

 
 

رمان »، و نيز در فصل چهارم، بخش مربوط به «خويشتن و هويت»و در بخش مربوط به 

اش کاري نداريم با درستي يا نادرستي -در چارچوب اين نوع نگرش آيا «(. پسامدرن

 سخن گفت ؟« عامليت و مسئوليت فرد»از  توانمي -

متن  14-97منطقي : ص غير نسبتاًهاي آخر از برخي قضاوت - فعلاً -مثال سوم و  -

ي استعاري از مفاهيم علمي و ارجاع به ترجمه )انتقاد از بودريار به دليل استفاده 11اصلي/ص 

"Sokal " و"Bricmont ": )براي سنديت بخشيدن به اين انتقاد 

 جا است ( کاملا به17-10وردهاي آن )ص ادفاع باتلر از علم و دست .يک

 ها انتقاد کند )همان جا(  مدرنستيزي پسااو زق دارد به علم .دو

علمي در جهت تبيين  ۀتوان به يک فيلسوف انتقاد کرد که چرا از يک واژنمي ابداًاما  .سه

داند که ده است. نويسنده خودش هم مييک ديدگاه استفاده کرده، يا چرا آن را تغيير دا

اصطلازاتي   "non-Euclidean space"و  "hyperspace"اصطلازاتي چون 

« هاي جديد نگريستن به دنياشيوه»استعاره را يكي از  کتابشاند )او در فصل دوم  استعاري

ي «استفاده کهفهمي و سوء»را شاهدي بر  آنهاتوان ( و نمي15-10کند : ص معرفي مي

 بودريار از علم دانست.

 اند.طرفانهاي نويسنده علمي و بيههاي با ، در بسياري موارد، تحليلبه رغم مثال

تر بهره نيست. اگر بخواهيم دقيقهاي نو و ساختار و تنظيم علمي جديد بياثر از ديدگاه

شمردن  ي آمريكايي آن )فصل اول(، بربگوييم : تمايز ميان پسامدرنيسم فرانسوي و نسخه

شدگان ها و راندهبر جايگاه مرکزي اقليت ديتأکعناصر محوري نگرش پسامدرنيستي )فصل دوم(، 

)فصل چهارم(، و سرانجام  مدرنشانهاي )فصل سوم(، جدا کردن هنر و ادبيات پسامدرن از نمونه

تاب هاي بارز اين کها )فصل پنجم( از ويهگيبر نقش رسانه ديتأکتوضي  شرايط پسامدرن با 

 .ستا

 مورد قبول مطرح يها فرض شيپميزان سازواري محتواي علمي و پهوهشي اثر با مباني و 

اي مغاير با موضوعي و ارائه شده در متن( خوب است و  خوشبختانه در اين کتاب نكته ه)در زوز

زال هراين البته يک کتاب درسي نيست، اما به. شودمباني و اصول ديني و اسلامي ديده نمي

تواند جزء دانش عمومي مدرس به زساب آيد و گاه در هايي از اين دست ميمحتواي کتاب
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ي فارسي هايي همچون نقد ادبي و تاريخ ادبيات فرانسه مورد ارجاع قرار گيرد. البته ترجمهدرس

 توان به عنوان يک منب  به دانشجويان معرفي کرد.را به هيچ رو نمي

اند. گفته شد، نكات مهمي را در خود جاي داده چنانكهول آن، کتاب فاقد مقدمه است. اما فص

گيري ضمني پايان کتاب، نويسنده در عين بيان اين نكته که دوران بيشترين در نتيجه

دارد که ديالكتيک واقعيت و تصوير، عقل پسامدرنيسم به پايان رسيده است، اظهار مي يرگذاريتأث

 پسامدرنيسم هنوز زنده است.و شكاکيت و غيره، به عنوان ميراث 

هاي هنر پسامدرن در تصوير جالب از ماجراجويي بيست و يکها، اثر زاوي علاوه بر اين

هاي اين هنر کمک هاي نقاشي، عكاسي، سينما، معماري و ... است که به فهم بهتر ويهگيزوزه

 کنند.مي

هاي غافل بود: انديشه اثر رويكرد خاصي به دين و اسلام ندارد. اما از يک نكته نبايد

اند. اروپاي غربي و آمريكاي شمالي ايجاد کردهمدرنيتۀ وردهاي پسامدرن نوعي شكاف را در دستا

داند و لزوم شنيدن ي جهاني نميمعناي اين شكاف آن است که غرب ديگر خود را محور انديشه

که هنوز  -ين فرصت را ازساس کرده است. با توجه به ا -شدگان صداي رانده -صداهاي ديگر 

تواند، با قدري زيرکي و تيزبيني، صداي خود را به اسلامي ما مي-فرهند ايراني -از دست نرفته 

يي هنوز در عصر پسامدرن به سر گوش جهانيان برساند. مادام که اين فرصت وجود دارد، گو

 بريم. مي


